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 نماد توفیق

و ناکامی راک ایرانی

از موسیقی محیط‏های تفرج طبقه متوسط در تهران دهه‏ 
40، در 15سال اخیر بارها نوشتم. اینکه صدای غالب این 
فضاها، گروه‏های بیت بودند؛ گروه‏های راکی که به‌دلایلی 
آن‏ها را با عنوان گروه‏های بیت یا گروه‏های جاز می‏شناسیم 
که واکاوی این اســم‏گذاری خودش یک مثنوی هفتادمن 
است که باشد به‏وقت‌اش. در این‌دهه بسیاری فعال بودند 
ولی شهرت زیاد متعلق به بلک‏کتس، تک‏خال‏ها، گُلدن 
رینگز، اعجوبه‏هــا، ب.پ.فلاوی و چند گــروه دیگر بود. 
گروهی که کورش یغمایی در آن ساز می‏زد؛ »رایچرز« گروه 
مطرحی نبود. اما یک حرکت جسورانه کورش یغمایی او را 
به شهرتی فزاینده رساند؛ خواندن ترانه »گل یخ« در سال 
۱۳۵۱. یغمایی پس از این ترانه دیگر یک ستاره بزرگ بود.  
قصدم نوشتن از »گل یخ« نیســت. از آن بسیار نوشتند و 
خواهند نوشت. اما یغمایی با خواندن یک ترانه ساده روی 
میزان ساده، چهار چهارم عملًا اولین ترانه بزرگ )مگا هیت( 
موسیقی عام‌پسند ایران با فرم استاندارد راک را خلق کرد.  
گروه‏هــای بیت چندان علاقه‏ای به فارســی و به‌اصطلاح 
اورجینال‌خواندن نداشــتند. حتی اگر ترانه‏های فارسی 
 ـاغلب ملودی‏های فولک را با   ـکه کم بود  هم می‏خواندند 
تنظیم راک بازخوانی می‏کردند. خیلی کم بودند گروه‏هایی 
مثل مهاجمان که »رقص رقص رقص« را در نیمه اول دهه 
40 با ترانه‏ای اورجینال به فارســی خواندند. همین ترانه 
هم بعد از حدود پنج‌دهه، برای علاقمندان به این شــکل 

موسیقی، بدل به موضوع شد. 
قبل از »گل یخ« یغمایی، ترانه‏ هیت بزرگ موسیقی این 
جریان »ای یار بلا« از گروه گلدن‌رینگ بود که یک شیشُ 
هشت خالص بود. سال‏ها بعد هم سعید دبیری )که ترانه را 
سروده و ملودی کلام را ساخته( گفت که من می‏خواستم 
یک شیشُ هشــت باباکرمی بســازم. آرایش سازها، راک 
بود ولی صدادهی گروه به‌قول خود استاد دبیری، خیلی 
باباکرمی بود و به‌نظر می‏آید تاثیر قابل‌توجهی بر موسیقی 
پاپ )موســیقی با ادوات غیرایرانی و کلام فارسی( بعد از 

خودش گذاشت. این اتفاق در سال ۱۳۴۶ رخ داد.
جریــان بیت‌بند‏ها به‌تدریــج در اواخر دهــه ۱۳۴۰ به 
حاشیه رفت و جای خودش را داشت به ترانه‏هایی می‏داد 
که شــهیار قنبری از آن با عنوان ترانــه نوین یاد می‏کند؛ 
ترانه‏های که آن اوایل، بیشتر از استودیو طنین و برنامه‏های 
تلویزیونی مثــل »زنگوله‏ها« بیــرون می‏آمد. یعنی همان 
جریانی که صدای غالب پاپ دهه ۱۳۵۰ خورشیدی شد. 
این جریان به‌واسطه رویکرد خاصی که در تنظیم‏ها داشت، 
چندان قرابت مســتقیمی با موســیقی راک پیــدا نکرد. 
اغلب آن‏ها دست‌کم ارکستر زهی داشتند و پیانو و ویولن، 
سازهای مهم آن بودند. گیتار الکتریک، آن شخصیت غالب 
و بیسیک را در این موسیقی نداشت ولی کورش یغمایی را 
همه با آن گیتار الکتریک‌اش می‏شناختند. هر ویدئویی هم 

که از او منتشر می‏شد، گیتارش در دستانش بود. 
کورش یغمایی شاهد عجیبی بر توفیق و عدم‌توفیق 
موسیقی راک در ایران است. یعنی هم شهرت فزاینده‏ او 
و فرزندش را می‏توان معیاری بر محبوبیت موسیقی راک 
در ایران دانست و هم اســتثنا‌بودن یغمایی‏ها را می‏توان 
نشانه‏ای بر عدم‌مقبولیت این موسیقی در ایران دانست. 
البته منظورم در ابعاد بســیار گسترده اســت؛ چون راک 
ایرانی اتفاقاً امروز پویا‏تر از گذشــته اســت، ولی محملی 
بــرای ارائه به مخاطب ندارد.  این بحث را که راک در ایران 
مقبولیت گســترده ندارد، می‏توان بیشــتر ناظر به پیش 
از انقلاب دانســت هرچند که در ســال ۱۳۴۶، سی‌هزار 
مخاطب تهرانی به امجدیه رفتند تا در فستیوالی شرکت 
کنند که صدای غالب آن راک بود. مســئله موسیقی راک 
در ایران بحثی پیچیده اســت و به آسیب‏شناســی خاص 
خودش نیاز دارد. ولی به‌هرروی کورش یغمایی پدیده‏ای 
بود که با ترانه فارســی‌خواندن در فرم و ساختار موسیقی 

راک، چهره یگانه و مهمی در این جریان بود و باقی ماند. 
کورش یغمایی در این ســال‏ها ایران ماند، زندگی کرد 
و کار کرد. به زودی هم آلبوم جدیــدی را ارائه می‏دهد. در 
ســال ۱۳۹۷ آلبــوم »ملک جمشــید« را روی تلگرام برای 
علاقمندانش در ایران منتشر کرد و چه‌حیف که چهره‏ای 
بزرگ از دوران طلایی پاپ ایران در پیش از انقلاب، ۴۷ سال 
اســت که در وطن مانده ولی یک‌بار هم روی صحنه نرفته 
است.  حدود 10سال پیش از یکی از دوستانم که به خانواده 
یغمایی نزدیک است، پرسیدم که چرا استاد فعالیت رسمی 
نمی‏کنند؟ گفت یغمایی معتقد است که چه‌کسی در دفتر 
موسیقی ارشاد این صلاحیت را دارد که به من بگوید، کار 
 بکن یا کار نکن؟ نمی‏دانم ذهنیت خود رفیق ما بود یا واقعاً 
یغمایــی این نکتــه را گفتــه بود امــا خالــق لحظه‏های 
ســال‏ها  معاصــر،  عامه‏پســند  موســیقی  در  مهمــی 
به‌دلیــل پاســخ ســاده و سرراســت این پرســش، مجوز 
نگرفــت. ولی شــاید خیلــی زودتــر از این‌کــه کار از کار 
بگــذرد، کســی بایــد از متولیــان فرهنگی می‏پرســید: 
 چه‌کســی می‏تواند به یک هنرمند بگوید ایــن‌کار را بکن 

یا آن‌کار را نکن؟
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کورش یغمایی تا پیش از انتشــار گســترده‏ و جهانی آلبوم »بازگشت از لبه‏ 
پرتگاه« در ســال ۱۳۹۰ که اجراهای شــاخص او در دهه‏ 50 خورشــیدی 
را در برداشــت، خواننده و موزیســینی بود که ازمنظر شهرت و محبوبیت، 
جایگاهی معمــول در مارکت ایرانی یافته بود. شــناخت مخاطب ایرانی از 
او محدود به همان چند ترانه‏ شــاخص ماننــد »گل یخ« و »هوار ‏هوار« بود. 
محدودیت‏هــا و ممنوعیت‏هــای دهه‏ ۱۳۶۰ خورشــیدی در دوران طلایی 
موســیقی راک دهه‏ 80 جهان و دوری نســبی مخاطب ایرانی از آن فضای 
مهم و به‌تبع‌آن، ناآشــنایی این مخاطب با آن شکل و ژانر از موسیقی جهان 
باعث‌شده بود که چهره‏ مهمی مانند یغمایی نیز عرصه را به ستارگان پاپ و 
شش‏وهشت‏های مرسوم آن زمان واگذار کند. البته اتفاق نادر دریافت مجوز 
چند آلبوم در اوایل دهه‏ ۱۳۷۰، مخاطب بیشتری را با او و آثارش آشنا کرده 
بود، اما توجه جدی یک کمپانی غربی به موسیقی کورش یغمایی و آشنایی 
مخاطــب بین‏المللی با آثار او بود که اهمیت یغمایی را در تاریخ موســیقی 

ایران بیش‌ازپیش نشان داد. 
بااینکه موسیقی راک در همان تعریف کلی خود در ایران کارورزانی جدی 
داشــت و گروه‏های کوچک در دهه‏ 40 خورشــیدی )ازجمله گروه راپچرز با 
سرپرستی یغمایی( با جدیت به این نوع موسیقی می‏پرداختند اما پس از 40 
سال از اوج و فرود موج‏های اولیه‏ انواع موسیقی راک در ایران و جهان، این آثار 
آن دوره کورش یغمایی بود که توجه صاحبنظران موســیقی آن زمان را جلب 

کرد و بازنشر قطعاتش با استقبال مخاطب غربی مواجه شد.

اهمیت آشنایی با موسیقی ایرانی �
اما تفاوت کورش یغمایی با دیگر کارورزان مدعی موسیقی راک نسل خود، 
چه بود و چه ویژگی‏هایی باعث شد او بالاتر از دیگر رقبا در موسیقی راک ایران 

بر صدر بنشیند؟
شــاید اولین ویژگی او آشــنایی با موسیقی ایرانی، ســاز سنتور و تسلط 
بارزش بر نوازندگی گیتار به نسبت دیگران و خلق نوعی موسیقی فولک‏راک 
بود که او را از انواع کاورهای مرسوم متمایز می‏کرد. موسیقی یغمایی لحنی 
ایرانیزه‏شــده دارد؛ لحنی‌که مخاطب ایرانی به‌دلیل عادت شــنیداری‏اش 
آن را برجســته نمی‏شــنید، اما مخاطب کنجکاو غربی این تفــاوت ویژه را 
بســیار برجســته می‏دید. در موســیقی راک دهه‏ ۱۹۶۰ میــادی عنوان 
»سایکدلیک« در مقطعی به برخی اجراهای راک‏ گروه‏های بزرگ داده شد؛ 
عنوانی‌که فارغ از کاربردها و فضاهای اجرایش، در ســازبندی به موسیقی 
فولــک‏راک نزدیک بود و در این ســازبندی از ســازهای شــرقی به‌شــکل 
شاخصی استفاده می‏شد. به‌همین‌دلیل است که موسیقی کورش یغمایی 
خواسته یا ناخواســته در صدادهی و لحن، سایکدلیک‏راک و فولک‏راک را 

برای شنونده غربی تداعی می‏کند.

کلامی متفاوت برای غربی‏ها �
ازطرفی، کلام فارســی ترانه‏های یغمایی نیز مانند انواع دیگر موســیقی 

بــاکلام ایرانی، برای مخاطــب غیرایرانی متفاوت و گاه بســیار جذاب جلوه 
می‏کند و تلفیق این کلام با موسیقی و اجرای یغمایی، وجه تمایز دیگری به 
آثارش می‏دهد. کورش یغمایی از همان ابتدای فعالیت‌اش با انتخاب اشعار و 
ترانه‏هایی متناسب، نشان داده است که حتی در استفاده از واژه‏ها نیز بسیار 
به ژانر و فرم می‏اندیشد. بااین‏حال در موسیقی راک ایرانی از اساس، کیفیت 
ادبــی و هنــری کلام در عمده‏ی اوقات قربانی واژه‏پردازی‏های متناســب با 
اکســنت‏های فرمی شده اســت و نمی‏شود کلام موســیقی کورش یغمایی 
و در شــکل کلی، کلام موســیقی راک ایرانی را هم در عمده‏ی مواقع، کلام 

باکیفیتی تلقی کرد. 
به‌گمانم، باتوجه به ســاختار موسیقی راک، بهترین شیوه‏ ترانه‏سرایی در 
این ژانر، نوشتن کلام روی موسیقی است که تا امروز نمونه‏های موفق کمی 
را شنیده‏ایم. موضوع، مضمون و محتوای ترانه‏های راک ایرانی نیز به نسبت 
عرف راک جهانی بیشتر درگیر عاشــقانه‏ها و کمتر حاوی معانی اعتراضی، 
اجتماعی و انتقادی بوده است و تاثیر محدودیت‏ها و سانسور، ژانر راک ایرانی 
را ازمنظر کلام چیزی شبیه پاپ‏های مرسوم و حتی به‌دلیل محدودیت‏های 
فرمی بسیار ضعیف‏تر از آن‏ها کرده است. اما با تمام این اوصاف اگر بخواهیم 
بهترین نمونه‏های کلام موسیقی راک ایرانی را مثال بیاوریم، باید سراغ چند 
نمونه از اجراهای قدیمی کورش یغمایی برویم که برجســته‏ترین آن‏ها »گل 

یخ«، سروده‏ دوست دیرین او، مهدی اخوان لنگرودی است.  

موسیقی تلفیقی یغمایی �
موسیقی کورش یغمایی ازطرفی نوعی موسیقی تلفیقی است؛ تلفیقی‌که 
هوشمندانه و متکی بر دانش و تجربه است. به‌همین‌دلیل است که او بارها در 
رسانه‏ها از عمده‏ اجراهای موسیقی مدعی تلفیق انتقاد می‏کند. او به‌خوبی 
تفاوت مخلوط‏کردن ســازها با تلفیق درســت و هارمونیک موسیقی ایرانی و 
غربی را می‏داند و تلاش کرده اســت ما را با این تفاوت‏ها آشــنا کند. همین 
آگاهی او از فضای غیرحرفه‏ای موســیقی، باعث شــده است که او هیچ‏گاه 
تحت‏تاثیر موج‏های مختلف موســیقی در مقاطع مختلف نباشــد و مسیری 
مستقل را طی کند. انتقاد او ‏حتی شامل فضای کلی موسیقی پاپ ایرانی هم 
شده و همیشه از فاصله‏ کیفی عجیب پاپ ایرانی با پاپ دنیا، گلایه کرده است 

و این فاصله را مایه‏ سرافکندگی می‏داند.

پایان یک مسیر طلایی �
تمام این‏ ویژگی‏ها در کنار کاراکتری هماهنگ با سبک اجرایی، دوری از 
مارکت رنگارنگ پاپ‌معاصر و حضور پیدانکردن در جمع خارج‏نشینان، او را 
تبدیل به چهره‏ای خاص در موسیقی ایران کرده است. در تاریخ موسیقی ایران، 
کمتر چهره‏ای با ویژگی‏های کورش یغمایی ظهور کرده است؛ چهره‏ای‌که در 
تمام دوران فعالیت حرفه‏ای‏اش به مسیر و سبک منحصربه‏فردش پشت نکرد 
و با همت بسیار، محدودیت‏ها و بی‏مهری‏ها‏ را بهانه‏ی توقف و سکوت ندید. 
همواره در بالاترین سطح به خلق آثار درخشان پرداخت و در مارکت جهانی، 
نامی پرآوازه از خود ساخت. خداحافظی کورش یغمایی با فعالیت حرفه‏ای، 
پایان یک مســیر طلایی در موسیقی راک ایرانی است؛ مسیری‌که باتوجه به 
شرایط امروز موســیقی ایران و‏ جهان، دیگر قدم‏نهادن در آن هم بعید جلوه 
می‏کند. نام کورش یغمایی، ســربلندی موسیقی جهانی ماست؛ نامی‌که تا 

همیشه بر تارک موسیقی راک این‌سرزمین خواهد درخشید.

سربلندی موسیقی ایرانی در جهان
موسیقی کورش یغمایی در صدادهی و لحن، فولک‏راک را برای شنونده غربی تداعی می‏کند
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‏نامه قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1404600302210009630 مورخ 1404/08/1 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق 
اصفهان تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای عباس متقیان به شماره شناسنامه 728 کد ملی صادره فرزند خیبر در قسمتی از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 113/74 مترمربع پلاک شماره 1145 فرعی از 
2248 اصلی واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان تایید )انتقال عادی و مع‌الواسطه از طرف محمدعلی زنادی که به موجب دفتر 60 صفحه 336 املاک قسمتی از پلاک به نام ایشان می‌باشد( 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‏شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می‏توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

حمیدرضا خسروی - رئیس ثبت اسناد و املاکو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:  1404/9/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/10/10     

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان - اداره ثبت اسناد و املاک اداره ثبت و املاک جنوب شرق اصفهان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی

ترانه‏سرا و منتقد موسیقی
حمید ناصحی

موسیقی، توجه و تحسین کارشناسان خارجی را جلب 
کرده است. تفصیل این افتخارات بارها نوشته‏شده و 
‏قصد تکرارشــان را نــدارم اما می‏توان حــدس زد که 
هنرمند ما همیشــه حاضر بوده که آن دســتاوردها را 
تاخت بزند با شــرایطی امن و آرام در کشورش، برای 
ارائه هنرش به هموطنانش. کمترین حق مســلم او را 
هنوز هم به او نداده‏اند و هرگز ندانســتیم هنرمندی 
که طی 80 سال زیســت موثر، کمترین حاشیه‏ای از 
لحاظ اخلاقی و سیاسی نداشــته، چرا باید این‏گونه 
مورد ممیزی و محرومیت بی‏جا قرار بگیرد و از اصالت 
شخصیت او، از نجابت فطری او و از سکوت و بردباری 

بی‏جنجال او سوءاستفاده شود ؟‏

روزی از یغمایی عذرخواهی خواهد شد �
بی‏تردیــد، روزی روزگاری، تاریخ‏نــگاری انتقادی 
ـ اجتماعی در حوزه موســیقی، ایــن واقعیت تلخ را 
به چالش خواهد کشید، مســببان آن را محکوم و از 
عالیجناب کورش یغمایی، عذرخواهی خواهد کرد. 
گرچــه او نیازی به ایــن حرف‏ها ندارد و راســت‏اش 
برای عذرخواهی هم خیلی دیر شــده اســت. افزون 

باد زندگانی این سرو هنرمند.

حســین منزوی انجام داده بود، موردتوجــه قرار گرفت. ازقضا 
میان شعر منزوی و وضعیت یغمایی، شباهتی نیز انگار وجود 
داشــت. شــاید به‌همین‌دلیل یغمایی ترجیح داده بود در آغاز 
این اثر، متنی را نیز با بیان خود دکلمه کند: »می‏گویند پلنگ 
را خوی غریبی اســت، که هیچ‌کس و هیچ‌چیز را بالاتر از خود 
نمی‏تواند دید. در شب‏های بدر کامل، دیدار ماه بلندتر، پلنگ 
را به خشم و جنونی می‏کشاند که از سنگ‌ها و صخره‏ها برجهد 
و حریف گســتاخ را از افلاک به خاک فرو کشد. فاجعه زندگی 
پلنگ نیز وقتی شکل می‏گیرد که می‏پندارد در جهشی از فراز 
قله بر ماه دست خواهد یافت، اما غرور شکسته پلنگ وقتی به 
باطل‌بودن خیالش پی می‏برد، که به خیره، چنگ در هوا زده و 
نومید و خسته با استخوان‏های درهم‌شکسته از پرواز بی‏ثمرش 
بر صخره‏هــای تیز، فرو افتاده اســت و زخم‏هــای مهلک‌اش 

مهتاب را به خون می‏آلاید.«

منزوی، یغمایی را می‏سرود �
یغمایی از منظری، پلنگ موســیقی ایران بود که در برخی 
آثارش ازقضا فاتح ماه نیز شد. مروری بر کارنامه او در سال‌های 
بعد در آلبوم‌هایی نظیر »کابوس« و »تفنگ دســته نقره« نشان 
می‏دهد، میــان او و ذهنیتی که در شــعر منزوی وجــود دارد، 
قرابت‌هایی روحی وجود دارد و انگار منزوی آن، شــاعری است 
که یغمایی را می‏سراید. نتیجه این همکاری نیز البته گاه بسیار 
زیباست. بااین‌همه آن ویرانی که منزوی به سویش رفت، هیچ‌گاه 
در یغمایی پدیدار نشــد و این‌گونه او توانسته است در دهه‏های 
اخیر نیز با آلبوم‌های »ملک جمشــید« و »یاغی« در موسیقی 
خود ممارست ورزد. مهمترین اتفاق برای یغمایی دراین‌میان اما 
انتشار آلبوم »بازگشت از لبه پرتگاه« در آمریکا بود؛ اثری شامل 
بازنشر تک‏آهنگ‏های دهه 50 کورش یغمایی با بهترین کیفیت 
که هم اهمیت تلاش‌های آغازین او را بار دیگر به‌یاد آورد، هم به 
جهانی‏شدن صدایش کمک کرد. با همه این تفاسیر، با اعلام 
خبر خداحافظی یغمایی، بار دیگر این پرسش پیش می‏آید که 

راهی که او کوبید و هموار کرد، چه سرانجامی خواهد یافت؟


